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  برخوردهای کار سياسی با پژوهش فرهنگی
  

، نه تنها خرد همگان را از دنشو برآيند ترس و زور، که از سوی حکمرانان بر آگاهبود و ذهنيات مردم ايران وارد می
بريم به وجود  که ما روزانه به کار می يیها ه آشفتگی بزرگی در برداشت از کارکرد واژه بلکدارد کارآيی بازمی

 واژه کمتر اند های اسلامی و کمتر به فرهنگ ايران آشنايی داشته زورمندان جامعه بيشتر به مفهوم آن که  از.آورد می
البته بزرگ . آمده استوجود بهای را تعريف کند   بتواند به درستی مفهوم واژه شناس و سازمانی که در ايران

ها را در بينش  زش آنها کمتر تصور يا تصوير واژههای پرار افتهياند ولی  مردانی بسان دهخدا در ايران پديدار شده
 به ها هايی که ما در گفتگوها و همپرسی  واژهی مايه  بنبرای بيشتر ما، از اين روی.  استههمگان همآهنگ ساخت

ی  دانند که آنها از مفهوم يک واژه يا مفهوم يک پديده  نمی چه بسياری گوينده و شنونده. ، روشن نيستبريم کار می
  .های گوناگونی دارند  برداشتنیذه
  

که شود  پديدار میی يها يی، که برخی کسان از يک واژه داشته باشند، دشواریها  بودن برداشتگونااز گونگاهی هم 
های گفتارش  ی واژه ای به درستی و راستی چون کمتر گوينده. پردازد  میها ن دشوارینهاد آ کمتر کسی به بن

  . و برداشت شنونده را ارزيابی کند  کژ پنداریتواند ر می کمت به آسانیانديشد و می
  

وجود  ، يک روشنفکر سياسیباانديش  توانند، در کارآيی و کارکرد يک روشن ی میيها چه تفاوت: پرسش اين جستار
   .داشته باشند

تار، با پوزش  ولی در اين جسپيشه نيستند، کنند، خودبخود سياست ها فکر می روشنفکران سياسی به روند سياست(
  .)رفته استبه کار " سياست پيشه" ی  واژه" روشنفکر سياسی"فراوان، بجای مفهوم 

  
ت پيشه، روشنفکر،  سياسهايی بسانتوان مفهوم در آشفتگی که امروز در ذهن ما ايرانيان وجود دارد کمتر می

 درست است که يک روشنفکر .پژوهشگرفرهنگی، جامعه شناس و انديشمند را به درستی شناسايی و مرزبندی کرد
البته به کردار . تواند سياست پيشه باشد ولی هميشه يک سياست پيشه روشنفکر نيست يا پژوهشگرفرهنگی هم می

آنها هم از جامعه، هم از فرهنگ، هم از تاريخ و هم از درد يا . هم بيشتر سياست پيشگان همه فن حريف هستند
 بايد بينش  هم يا پژوهشگرفرهنگیانديش پندارند که يک روشن وی برخی می از اين ر.رانند درمان اجتماع سخن می

   .و آرمان سياسی داشته باشد
   

، با بنياد حکومت  پرواز کند زورمندان که ورای احکام حکومت،ای در اجتماعی که آزادانديشی جرم است هر انديشه
 گناهگار و سزاوار  او،انديش باشد  که روشندر اجتماع ستمکش و حکمرانان زورپرور هر کس. در تضاد خواهد بود

 پژوهی ی دانش او هر اندازه هم که در مايهی   انديشههای سياسی را شکسته است، مجازات است، او مرزهای قانون
رفتار اين زورمندان با ابوريحان بيرونی، ذکريای رازی، ابن سينا و ديگر انديشمندان و . آيد باشد سياسی به شمار می

  . ران اين دوران گواه اين گفتار استپژوهشگ
  

 بلکه گاهی در شود از اين گونه رفتار نه تنها، مفهوم انديشه يا دانش و سياست، با کژی در ذهن همگان کاشته می
کنند و او رفته رفته به سياست پيشگی کشيده  ها با يکديگر همانی پيدا می هم اين مفهومانديش  ذهن خود روشن

ببرند آن  ، سودهايشان  سياست پيشگان نتوانند از برآيند يک انديشه، در راه رسيدن به آرمان البته اگر.شود می
دانند که بتواند ذهن بيشتر مردم را  ای را ارزشمند می سياست پيشگان انديشه. پندارند  میانديشه را خوار و بی ارزش

  .به سوی آنها، يا دستکم در سوی آرمان آنها، برگرداند
  

کشور را سامان بدهد، حکومتی است که در بينش يا تواند  ان براين پندارند، بهترين روشی که میسياست پيشگ
های  آرمانخواهند در آن   رسيدن به حکمرانی نخستين ميدانی است که آنها می.ايدئولوژی آنها ساختار پيدا کرده است

ن باورند که آنها بايد مردم را به سوی سياست پيشگان براي.  درخشان کنند برتری آنها راخود را بگسترانند و
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  .کنند ی کشورآرايی است، رهبری  های خود، که بهترين شيوه آرمان
  
در اين نوشتار سخن از سياست پيشگانی است که آرمان فرمانروايی و کشورآرايی دارند نه از کسانی که ( 
سياست پيشگان خواهان سازندگی و . ود آورند را، که آنها به آن ايمان دارند، بر مردم ايران فرريعتیشخواهند  می

  )خوانند چون در درماندگی است که مردم امامان را به ياری می.  هستنديانايراناسلامفروشان خواهان درماندگی 
های دلخواه مردم بسته  های خود را، که در پوسته رمانآ ،های مردم سياست پيشگان، از راه شناخت برخی از خواسته

 بسان سياست پيشگانی که آزادی و مردمسالاری را بر پيکر حکومت. کنند ، به مردم پيشنهاد میاند بندی شده
  .نگارند برای مردم میی دموکراسی   را در جامهارگریکی  پوشانند حتا برخی ديکتاتوری جمهوری با پادشاهی می

  
شان را بنمايانند که به حکومت ی گفتار ی فرمانروايی و راستی ی شيوه توانند درستی سياست پيشگان زمانی می

 و هر سياست خواند اين است که سياست پيشه تا به حکومت نرسيده است همگان را به ياری می. رسيده باشند
  از، به فرمانروايی رسيدهنگامی که او .دارد  را، که هميار او باشد يا دستکم با او در ستيز نباشد، گرامی میای پيشه

ياری  حکومت او بکوشند، از  در پايداری شعارها را فراموش کنند و تنهاخواهد که یهمياران پيروزمند خود م
 از ستيزه جويی خواهد که دست خواهد که فرمانبرداری را پيشه کنند، از دگرانديشان سياست پيشه می دهندگان می

  .بردارند تا او بتواند در کردار به پندارهای خود روان هستی ببخشد
  

برای گسترش   آنها، هستند اقليت درشوند،  زمانی که از اندک شماری روشنفکر پشتيبانی میسياست پيشگان تا
های  ها و پسماندگی  سياست پيشگان کاستی.باشند در اجتماع میسودمند و خواهان آزادی و برابری آگاهی در مردم 

آشگار  یدر دورنمای مردم پسند و ، بررسیسازندمردم به آرمان آنها دلبند بتوانند  که اجتماع را، تا آن اندازه
هر پسماندگی پيشرفت تواند با  می یهاست که دستگاه حکومت  تلاش و برخوردهای همين اقليتی در نتيجه. کنند می

اميد بهبود به خبری به  ی بی ی اجتماعی پيشرفت نداشته باشد مردم با همه  حکومتی در زمينه چون اگر.داشته باشد
های سياسی، با  های اقليت  اين است که حکومت اسلامی هم در اجرای برخی از خواسته.پيوندند ها می اقليت
  .کند تا از هواخواهان آنها کاسته شود ی ديگری، پيشدستی می مايه درون

  
های انبوه مردم  خواسته.  دارد که بنياد حکومت را بلرزاندای کمتر خواستهخبری  انبوه همگان، اکثريت، در بی

انبوه مردم، که اکثريت . اند  شنيدههای وعده و شعار، ستند که پيوسته از سوی حکمرانان، در بسته بندیهايی ه پديده
از سوی انبوه . پذيرد  به نام عدالت میشوند، ی حکومت را، که بر ديگران وارد می دادگری هستند، ستمکاری و بی

، آنها ابزار خودخراش و نيرومند  شريعت کند میحکومت مشروعيت پيدا دادگری در   بی، پيروان اکثريت،خبران بی
 اکثريت  همينخبری و ايمان ، حکومت زورمندان بر بیشناسد  نمی آزادی را برای دادخواهی ارزش آنهاهستند،

 به امکانات ی کشورآرايی يدن، در بازگو کردن انديشه، در برگزيدن شيوه انديش در داشتن آزادی. استوار شده است
  .فزايدا  نمیخبران بی
  

به همگان های خود را  سياست پيشگان، تازمانی که اقليت هستند، آزادی ندارند که بتوانند انديشه و خواسته
برند، آنها خواهان آزادی، دگرگونی و رسيدن به فرمانروايی  شود رنج می بنمايانند، از ستمی که بر آنها وارد می

تلاش آنها برای پيشرفت . کنند  میجانفشانی ،زوی داشتن آزادی در آر،چشند چون آنها کمبود آزادی را می.  هستند
کوشش آنها در اين است که .  سود بخش استای اجتماع، حتا برای کسانی که حکمرانی را در دست دارند، تا اندازه

 . شوندهای خود نزديک انبوه مردم، همگان يعنی اکثريت، آنها را بپذيرند تا آنها بتوانند به کمک همگان به آرمان
ای که از  بديهی است، شيوه. شمارند  میی خود ی حکومتی ی همگان را نشان درستی و بهتر بودن شيوه پشتيبانی

 ولی سِاست پيشگان آن شيوه، يعنی پرورندگان آن کند  شود حقانيت پيدا می پذيرفته برای کشورآرايیسوی مردم
گزينند ولی به  نی ديگر مردم در پندار نمايندگان خود را برمی به زبا.دانند  فرمانروايی بر مردم را حق خود می حزب،

  .پذيرند کردار سرورانی را بر خود می
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 به فرمانروايی رسيدند آنها ديگر آزاد هستند و نه ی کشورآرايی، زمانی که نمايندگان يک حزب، باورمندان يک شيوه
از اين پس اين آزاديخواهان . کند  آزادی آنها را تنگ میی ندارند بلکه آزادی ديگران ميدان تنها ديگر نيازی به آزادی

يک سياست پيشه . کهن دشمن آزاديخواهانی خواهند بود که نوانديش باشند و آنها را، در خودکامگی، آزاد نگذارند
بنابراين هميشه بخشی از کارکرد . پيوسته در مبارزه است يا برای رسيدن به حکومت يا برای پايداری حکومت

چون آنها . های سياسی، در دورانی که آزادی ندارند و خواهان آن پديده هستند، با ارزش است ها و حزب گروه
های سياسی ديگر  های اقليت ، که آزاد هستند، و نيز کمبودهای انديشه و آرمانهای کردار حکمرانان  و زشتیها کاستی

  .سازند را آشگار می
  

 نشان جنبندگی و سازندگی در راه دگرگون ساختن های آنها  بودن آرمانون گوناگهای سياسی و زبحها و  وجود گروه
 برای بررسی و بازسازی فرهنگ ايران هم تواند  سياسی میها جنبش اقليتگرچه ا. ی حکومت اسلامی است شيوه

گی پرارزش باشد ولی هر دگرگونی در حکومت اسلامی نشان پيشرفت فرهنگی نيست بلکه نشان درماندگی و پسماند
  . احکام اين شريعت است

  
کنند و براين باورند که با  ی خود بررسی می های پيکر حکومت را از ديدگاه سياسی های سياسی بيشتر بخش اقليت

آنها بيشتر در فکر دگرگون . توانند آزادی و راستی را در کشور بگسترانند ها می اندکی دگرگونی در ساختار اين بخش
  . ی دگرگون ساختن فرهنگ کشورآرايی  هستند نه در انديشهی فرمانروايی ساختن شيوه

  
های تاريخی و تجربی آن  بينی يا تصور مردم از سامان کشورآرايی از فرهنگی است که از دانش و آگاهی بينش، جهان

ی بيگانگان   کسی از تجربهنويس يا  آن را شريعتی  برای آنها پيشای است که مردم روييده باشد نه آن شيوه
  .برداری کرده باشند رنوشتو
  

انديش آرمان فرمانروايی ندارد او  شود، يک روشن بر خلاف روشنفکر سياسی، که بيشتر به سياست پيشه گفته می
های اين  مايه او گاهی، از راه جويندگی، بن. کند ی اجتماعی انديشه می پيوسته در مورد تضادهای درون هر پديده

ای  های تازه  ارزش.کند هايی برخورد می  و دانستنیها ها، بينش ها، انديشه  به ارزشتضادها را بررسی و در اين راه
، ی فرهنگی در آن گسترده شده است  اجتماعی، که آشفتگیشوند در  يافته میديشان که گاهی از سوی يک روشن
   .کاربرد و توان روييدن ندارند

  
با دگرگون .  ناهنجار و ناآرام است آن جامعه، دریا  پديدهی فرهنگی دچار باشد، ساختار هر  که به آشفتگیاجتماعی

اين . شود های ديگر افزوده می  به ناآرامی و تنش در ميان پديده آن اجتماع ازیا ساختن و تنش زدايی در هر پديده
آن آشفتگی توانند به آسانی در   باشند، نمیگشا  حتا گرههای نوين، هراندازه هم که پرارزش است که برخی از انديشه

، برای درمان دردهای کهنه نياز به اند  پيکر جامعه را پر کردهی های آشفته ی اجتماع بخش دردهای کهنه. رخنه کنند
  .ساختار نوينی است که پيکر جامعه را در بر بگيرد

  
 پردازد یها م شفتگیآهای آن  های جامعه نيست او بيشتر به ريشه انديش جويای راه همآهنگ ساختن آشفتگی  روشن

های  مايه  بررسی و شناسايی بن.کند و آنها را از ديدگاه خود، که اين ديدگاه برای ديگران روشن نيست، آشگار می
های  های ذهنی و برداشت ها زمينه هايی دارد که در درازای هزاره آشفتگی در اجتماع نياز به گذشتن و کنارزدن لايه

 ای دارد  آلوده، نياز به زمان و زمينههای پاک کردن ذهن همگان، از اين لايهولی . اند  را آلوده کردهی مردم فرهنگی
ی   بينش و انديشهتواند بنا براين سياست پيشه می. های اجتماعی، بارور کرد آشفتگی  در، آن زمينه راتواند که نمی

ی  پرارزشی بدون آمادگیی  های آنها بهره گيری کند ولی هر انديشه انديش را شناسايی کند و از ارزش يک روشن
  .ی فرمانروايی را دگرگون سازد  فرهنگ کشورآرايی حتا شيوهتواند نمی  در اجتماعفرهنگی

   
برخورد کردن به تضادهای درون جامعه يا برخورد به آشفتگی در درون يک ايدئولوژی تنها يک بررسی، يک 
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يابد و هنجار و ناهنجاری   میک بينش راهای ي يک پژوهشگر بنمايه. برداشت، يک ژرفنگری يا يک پرسش است
تواند برای روشنفکران  انديش يا پژوهشگر فرهنگی می ی يک روشن ی انديشه  بازده.سازد آشگار میدرون آنها را 

، ولی نبايد اين برآيند با ها و آرزوهای خود بکاهند سياسی برانگيزنده باشد، که آنها بتوانند از تضادهای خواسته
   .ها همسو باشدهای آن آرمان

  
 و گاهی هم آن انديشه هيچگاه  شکفتن آن فرارسد براییا نهماند تا زمي  نو سالها خاموش مییا گاهی انديشه

در اجتماعی سرد و ای که امروز  البته گاهی انديشه. ای را برای روييدن و بارور شدن پيدا کند تواند زمينه نمی
 اجتماع  رشد و فرهنگ اجتماع برای گرفتن آن فراهم شود، آن انديشهخاموش مانده است در زمانی ديگر، که زمينه

  . شود رويد و گسترده می  می در اندک زمانی،گيرد ، در ذهن آن اجتماع جای میانگيزد به جنبش برمیرا 
  

رسی هايی که دارد، بر های اجتماعی را، براساس آگاهی  پديدههای از ديدگاه خود تضادها و ناهمآهنگیانديش  روشن
 يا  راست و درست از هر ديدگاهیتواند  میانديش های يک روشن  اين به آن معنی نيست که برآيند انديشه.کند می

کند او از تازگی و  ی خود برخورد نمی ی انديشه ولی روشن انديش به سود و زيان بازده. هميشه سودبخش باشد
به فرمانروايی، تنها با  ، برای رسيدنتواند ياسی می اين است که روشنفکران س.اش سرخوش است های انديشه يافته

سياست پيشه، پس از پيروزی، برای فرمانروايی نياز به آرامش ذهن و . ين هم آوايی کندهای نو برخی از انديشه
  . فرمانبرداری در مردم دارد

  
 که  اين است.شوند  میهای فرمانروايی زود کهنه ی روشن پيوسته در زايندگی و نوشوندگی است ولی شيوه انديشه

از اين روی سياست پيشگان هنگامی که . ی نوينی درون خاموش مردم را روشن کند خواهند شراره فرمانروايان نمی
 که به آزادانديشی بپيوندند هراس دارند آنها تا زمانی آزادانديشی را های فرهنگی به فرمانروايی برسند از پيشرفت

   .ا هم گرفتار، يعنی در اقليت، باشدی آنه کنند که انديشه ستايش می
   

، او ی آنها باشند جويد، که مردم خواهان دگرگونی  می در درون جامعه و در ذهن مردمهايی را يک سياست پيشه پديده
گذارد تا مردم او را در راه رسيدن به فرمانروايی ياری کنند، او  ها را در دستور کار خود می دگرگون ساختن آن پديده

 را، برای دگرگون ساختن آن های خود  او حتا توانايی و ناتوانی.کند  برخورد نمیها ستی و نارستی آن پديدهبه در
سياست پيشه . انديشد می ،خواهد به آن برسد ی، که او می تنها به مشروعيت داشتن حکومتسنجد و ، نمیها پديده
  .ه را دگرگون سازدتواند به دلخواه جامع مرانی برسد میکحاگر او به : پندارد می
  

ای  های تازه ها و ارزش ، يافتههای درون و در ذهن جامعه يک پژوهشگر فرهنگی از انديشيدن، در مورد ناهمآهنگی
 برخی از پژوهشگران .کند  با ساختار اجتماع برخورد نمیها دهد او به کارکرد و ناسازگاری آن ارزش را پرورش می

کنند اند شناسايی   را آشفته کرده اجتماعهای کوری که در درازای زمان سامان ها و گره توانند دشواری  میفرهنگی
 را در اجتماع های کور و دردهای کهنه چون پژوهشگر فرهنگی تنها گره.  نيستندها ولی آنها گره گشای آن دشواری

ی  هش در مورد بازدهچون پژو. در خور پژوهش نيستندها و درمان اين دردها   ولی گشودن اين گرهکند شناسايی می
انديش براين باور است که تنها با  روشن. ای فرهنگی، که شايد در آينده پيدايش يابد، بايد به آيندگان واگذار شود پديده

  . ی آنها دگرگون خواهد شد ی کشورآرايی دگرگون شدن فرهنگ مردم شيوه
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